
 

 

 

 ضمیمه جلسه چهلم تاریخ بیهقی

 توضیحی بر چند واژه
 

ضل ما بر تاریخ بیهقی  ند توضیح تکمیلی  چ شه   معنی مانک در نام مانک علی میم "شامل:   ،شنوندگان فا ون، ری

، و،انم ع ،م. شییعاعیبیگلری ،به اهنمام آقایان: ح.رضییاداده )واژه قفیز، توصییین نان یو،ه، چیییینی عن ر و ت می 

 علی اشرف صادقی اد دکنر آوادهو و اقای طاهری عفری اد پروفیور یونس ج دمنیان (.جنابی

 

 

 باره مانکدر توضیح-۱

قای   گدلی آ به معنی میمون             :بی مانکی  عه نیشیییا ایییی  و  ه  و صیییوم به معنی را نکْْ در انگلیییییی   .ما

 د.تایید کردن ان انگلییی دبان هم پرییدم واد دوین

 

 :اقای ح.رضاداده

 :رای  عنصری نیز. ماه چم به ای  «مانگْ» همان «مانکْ» ةواژ

 کز آن بانگ ت  لرده بر مانگ دددد      بانگ به گرمی بدیشان یکی

 .که فردانه دهخدا نیز ایا بی  را گواه آورده ای 

شاعرانه به نام     کار میایا واژه همچنان در کردی به ی  بس  یا،نه ا  رود. جناب بهما ق ادی نیز فیلمی 

 .«ماه ةمانگ: نیمنیوه»

 .میمون جانور نداردهیچ پیوندی به « مانک علی میمون»در نام « مانک»برآنم که 

.  ندارد  هندواروپایی   ةت ار  واژگان  با  پیوندی  و نییییی  هندی  روی هیچ به  و تادییییی   ایواژه میمون ةواژ

  آیدمی دهان چم به کَپ ةو بودینه و... ،وانند. کپی اد واژ کَپی را آن نیز فاریییی در. گویند باندار هندی در را میمون

 چون ،وانیم کپی را جانور ایا. رودمی کار به ایران نیمرود و شیراد  و بوشهر  در نیز و لری در «کَپ» واژه همچنان که

 .بردمی ،ود( دهان) کَپ به را چیز هر

پایینی    Monkey مانکی  ةواژ یانی  که بیا   Middle low German  در انگلیییییی اد ژرمنی م

یخا می    یده  یایی بدان  شانزده تر ی .   های دوادده تا  شده، آمده ا ی  به نام     گفنه  ینانی ا رِینْاردِ  »در ایا دبان دا

.  راه ان ةکاران اد دبان جانوران. ریراند روباهیییی  در جامدادگان و دیادن بر بزرگداییینانی طنز گونه کنایه«. روباه

 .مقفع پور ع دالله تادی برگردان و ای  دمنه و کلیله و تننره ٔ پنعه اد برگرفنه داینان
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دبانهای اروپایی جا افناده و داینانهای دیادی اد آن در دبانهای اروپایی ای . نمونه را ایا داینان در بیشنر 

یی را که نیرنگ    یوئدی ک ی  و دروغ در  یرش دارد، یا چندیا گوش روباه  دن و دغلباد ا کار گویند گوش روباه بر 

  .دارد

برگرفنه اد « مَمونا»یا « مَوْنکِ»نام  در ایا داینان، کَپی)=میمونی( ای  به نام مارتیا که پیری دارد به     

 .ایپانیایی کها که اد تادی بدان رفنه ای 

ی   یما ةماد اد برگرفنه میمون ةدر تادی واژ   همچنان. گفنندمی بدان جانور ایا بودن شادان  بر بنا که ا

 .رودمی بکار فاریی و تادی در بشگون و ،عینه و فر،نده چم به میمون ةواژ که

 Merriam Webster unabridged dictionaryة نییامیی فییرتییوری اد واژه  بییه پیییییویییییی  

شانه  ةبه همراه روی Monkey «مانکی» ةدیر همیا ماد ش  کوته هاین ینم می براینان را نامهواژه ایا نو   در که فر

 .ای  نوشنه را اینها نیز آنعا

 
 
 

 قفیز-۲

 

 :عاطفه جنابی

 .ی شده ا cup اد ریشه کَپ و کفَچک ای  که در انگلیییقفیز معرب واژه پهلوی و فاریی کپیچ هی  که 

 
 

 

 نان یوخه-۳

 

 :حمیدرضا رضاداده

  کنار در و پزندمی را یو،ه نان شیییراد در فروشیییهاشیییرینی ةهم وبی کم که گف  باید یو،ه نان ةدربار

ترد و  و چندلا و شیریا  نانیی   یو،ه، نان. ای   شیراد  بنام ،وراکی رهاوردهای اد( لاری میقطی ) میقطی  و کلوچه

 .نادک و بییار نزدیک به نان کاک کرمانشاهی

افزایند و آنگاه آن را به روغا گوییییفندی ) روغا ،َ  یا  قند یا قند ییییاییده میبه مایه ،میر آن ،اک 

شور گویند( که در آن تخم      شهر و نیمرود ک ینان فارس و بو شده می روغا ،وش: آنچنان که در ا افزایند و مرغ دده 

ی  آید. پس اد ورآمدن ،میر، آن را چانه  وردند تا ،میر همگنی بهریزند و مییپس آرد را اندک اندک در آن می  د

دنند و  داغ بدان مایه بادام )هل و بادام و قند ییییاییده( می         پزند و داغ کنند. آنگاه می  کرده و با وردنه نادک پها می   

 .رَندبُفشارند و مینَوَردند و میدرمی

 .شوندکه با کن دی  باد می« مالکن»شود، در برابر نانهای نان یو،ه اد نانهاییی  که با وردنه بادمی
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شیرینی هرچند نان  ی ، دکانهایی یو،ه اد  شیراد که تنها نان یو،ه می   ها ی  در  و « پزییو،هنان»پزند ا

 ( .https://payju.ir/nanyookheh ) ،وریمبرمی نام بدیا شیراد، هایپیشه ةحنی امروده در ییاه

 .در دینریم نیی  ولی به گمانم در آنعا هم یادی اد آن شده ای « دیوان ایحاق بواطعمه»شوربخنانه 

 
 

 
 

 عنبر-۴

 

 :م.ک.شعاعی

 :ای  شده برده نام  وگران ها یه بار در تاریخ بیهقی اد عن ر به عنوان تحفه ای نادر

  دمان در که اییی  آمده  "فیها ماجری و مکران ولای  قصییه"وذیل  بارنخییی  در پایان معلد شییشییم  

ا والی مکران)ولاینی در یییاحل دریای عمان ،در جنوب قصییدار  ی حاکم باتقاضییای یییلطان موافق  اد پس امیرمحمود

ی   آمده  یاهمان قزدار( ی   مکران کار":  که ا صدار  و مکران حِملهای با بادآمد یپاهانی  حیا  و شد  را یولی  و ق   ر

)تاریخ   "،یزد.  دیار  آن اد که  چیزها  و عن ر و مروارید  و در ،اد را درگاه  اعیانِ  و امیر هدیة   آورده مالی  و وی، با  مکرانی

 (۲۸۹،یا دی ای دیداری،ص۲۴۰،ص۱بیهقی، تصحیح اینادان، دکنر یاحقی وییدی، ج

یناد  ج رافیایی تعلیقات در که  همانگونه قع بوده و اهالی  وا عمان دریای یاحل  در مکران آمده ییدی  ا

آن منطقه اد قدیم به صییید ماهی و مروارید اشیین ال داشیینه اند. پس با احنمال غری  به یقیا من ور اد عن ر همان   

 :ای  آمده  آن معرفی در ابریشم جاده دانشنامه در  که ای  بوده "یائل عن ر"

شود و در گذشنه برای تولید عطر مورد اینفاده بود. عن ریائل ماده ای     ای که تویط نهنگ عن ر تولید می ماده"

عنوان ه بهمومی و محصول ن ام گوارش وال ایپرمی ای . عن ریائل که رایحه ای ش یه به مشک دارد، مدتها ای  ک

ر گرفنه شده ای . ة انگلییی عن ریائل اد کلمه عربی عن یکی اد مواد تشکیل دهندة عطر مورد اینفاده قرار دارد. واژ

ن ریائلی   عدر ابندا عن ر را در کنار یاحل ها و پس اد آورده شدن  به ،شکی تویط موجها جمع آوری می کردند.      

ییار باا      صی کمی دارد. به همیا دلیل ب ی  و نا،ال شد، طلائی رنگ ا ی .  که مدت طولانی در آب غوطه ور با ردش ا

ی  شکر در         عن ر شیر و  شود و با ترکی   شک  شود، بوی کمی دارد. ولی وقنی ، الکل   ائلی که ایا گونه جمع آوری 

وان دارو  ،یس بخورد، رایحه ای شیی یه به کندر رومی اد ،ود پخ  می کند. اعراب عصییر میانه عن ریییائل را به عن  

وی  ،ود می  پاروی تقوی  قوای جنیی بر اینفاده می کردند، آن را با روغا های ،وش و می یوداندند و به عنوان د

 دیل شد. عن ر   مالیدند. همراه با افزای  در،وای  برای عن ریائل، شکار وال برای دینریی به آن به کار معمولی ت      

  عرب فیدانج را القزوینی، دکریا. دارد تری  یییائلی که اد ایا روش جمع می شییود ییییاه رنگ  بوده و کیفی  پاییا 

ی در ییلا  ر کن ،انه اب آب ترشح  که نوش   الموجودات غرائ  و المخلوقات ععائ  نام به ،ود ابکن در ویطا  قرون

 ".بوی ،وشی مانند عن ریائل ایعاد می کند. او به شدت دیر تأثیر ،انه های ییلا قرار گرفنه بود

 د،نر که   آنعا   ۴۲۴ ییییال ذیل ( ۴۳۹ دیداری،ص  دی ای  ،یا ۳۸۹،ص۱ج)بیهقی تاریخ  هفنم معلد  در  بار دیگر 

  تخنی  ور آورده اند،به قول بیهقی در دمره ی جهیزیه عروسنیشییاب به میییعود امیر برای گرگان اد را دیاری باکالیعار

https://payju.ir/nanyookheh
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 برگرد وگرد.... نهاده نرگیدان  بیی   در،نان آن برگرد وگرد..... کرده مرک  دریا در،  یی  برآن"که بوده ییمیا 

 "کافور های وشمامه عن ر پر همه ، نهاده دریا ط ق ییم های نرگیدان ایا

ش "و ۴۲۹یال  وذیل نهم درمعلد  نیز ینند به چندگو    ن ی  که تخ  را بیارا نه جامه ینا امیر برتخ  نو آمده ا

 .... هییای بییزر و بییییییییار جییواهییر و مییعییلییس ،ییانییه هییای دریییا و عیینیی ییرییینییهییا و کییافییورییینییهییا      

ناد پاره معلس درینه  و ایا صفه را به قالیها و دی اهای رومی به در و بوقلمون به در بیاراینه بودند و ییصد و هش      ...

های عود و عن ر   نهاده، هر پاره یک گز درادی ، گزی ،شکنر پهنا ،و بر آن شمامه های کافور و نافه های مشک و پاره 

 )۵۸۱،یا دی ادیداری،ص۵۴۴،ص۱)تاریخ بیهقی،ج"و ...

 

 

 تغمش-۵
 

 :آقای رضاداده

 :دار میعود(، جامه"یارق توغمی ") 

 .ای  دادهآفناب  یارق توغمی  به معنی نورداد، ،ورشیدداد)ه(، یا

 .هی  نیز «مرد نورانی»به معنی « اریارق»که به معنی نور، روشنایی، و نیز یپیدیی  و در نام « یارق»

 و در ترکی ایییینان ولی« دوقماق»یا « دوغماق»امرودی ایییی  که در ترکی « توغماق»مصیییدرِ « توغ»

«doğmak»  پیییوند+ دوق) «دوقْلو» ژةشییده و به معنی داییدن، و بر،اییینا اییی . اد ایا مصییدر در فاریییی وا 

،وانیم. )قابیل را مراد بدیا ،واهر بود که با وی      می« دوقُلو» را آن که  داریم «شیییکمهم» معنی به  را( لو دارندگی 

 (الان یاقصص -جای بیامدند.بود و به یک «شکمهم»

 را رویدادی گوینده اگر. یادد می را آن اردهم صف   نیز و شنیده  ٔ در ترکی دمان گذشنه « می »پیوند   

شد  ندیده شد  شنیده  آن ةدربار تنها و با شان  و دمان ایا اد با شنة  دمان اردهم وبی کم  .گیردمی بهره «می » ةن   گذ

شن ) بیانی ی     در( نقلی ةگذ یی  گونه برهمیا. دارد دل در چمی چنیا شود،  یا،نه  آن ةبرپای که هم صفنی . فار

 .ای  شده یا،نه ترکی در نیز دادهمهناب معنی به «توغمی آی» صف 
  

 

 

 :دمنیان -6

 ییدی:مهدی 

یه  در چنانکه صحیح  در شنیدیم  و دیدیم بیهقی تاریخ نویا ،وان  اول جل  مطربان "تع ار بار اولیا برای ما ت

  دمنیان معنای مبودی کرده اعلام ما که حالی در( .۵ص ، بیهقی تاریخ) ای  آمده "آباد شادی بوقیان و دمنیان و شهر

  منیان د لذا . داریم اعنماد  مان  xwn معن ر ،طی نییییخه  ییییه ضییی ط به  اما  نیافنیم،  فرهنگهام  در و دانیم نمی را

 .باشند بوده مطربان و بوقیان ش یه بایدکیانی

صح  چاپ اولیا اننشار  اد پس یال  یک ،وش خنانه  یناد ( ۱۳۸۸) ما حیت یور  یاد دنده ا   طی یجعفر یونس پروف

 ! ای  مطربه ند "دمنی" و مطرب مرد معنی به "دم" هندی و اردو دبان در آری که دادند ، ر ما به دهلی اد ای نامه
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 ان اد ان ،و در هم ما و بود شده  نوشنه ( گذشنشان   در اد پی  یال 6)۸۹ /۷/ ۱۵ در ایناد  نامه اینکه رغم به

  منعاق ا. یفزاییمب نویا ویرای  در ،ود تعلیقات بر کردیم فراموش را جعفری یونس ایناد توضیح تصادفا اما کردم، یاد

 .اند کرده مننشر این اره در ای مقاله( نژند ط) اصفهان اد طاهری جناب گرامی فاضل که شدیم مطلع هم

 نیز ، (هییی  هم کوتوال معنی و تیییمیه وجه شییامل که) راجعفری یونس یاد دنده نامه اول صییفحه پیوییی  به

 (.آید کار هب را محققان شاید تا) ریانیم می بیهقی تاریخ ،واننده دوینان روی  به را جعفری جناب کوتاه هلمقا
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 :نژند اهریط.ج

 دومنی/دمنی/دومنیان/دمنیان

 .۹6_۹۷ هایشماره میراث، گزارش فصلنامة در شده چاپ ما، اد کوتاهی یادداش 

 (یروشیار) م اهری جمشید دکنر ایناد روان به پیشک 

صححّ  بیهقی تاریخِ در ینادان  م   رمانف در ق،.هیییی۴۲۱ یال  حوادث ذیل ییّدی،  مهدی و یاحقیّ محمّدجعفر ا

 :آمده چنیا قری ، علی به عودامیرمی

 با بعمله آبادشادی  یانبوق و دمنیان و شهر  مطربان. فوجفوج تهنی  به رفنند آنعا عامّه و اعیان و فقها همه و»...

 (۵: ۱ج بیهقی، تاریخ)« .....آمدند آنعا ،دم  به یادها

 :اندآورده چنیا فوق منا در «دمنیان» واژة دربارة حاشیه در مصحّحان

 (همانعا) ".اندکرده حذف بقیه ،XWN در کذا دمنیان، و"

 :اندافزوده تعلیقات در و

 حذف بکلیّ انددهنفهمی که بقیّه و آمده معن رة نیییخ یییه در ایم،آورده حاشیییه در که چنان کلمه ایا دمنیان،»

ی  ع ارت فحوای اد امّا نیافنیم کردیم مراجعه که منابعی در را کلمه معنی و ض ط . اندکرده   گروهی نیز آنها که  پیدا

شنه  یکون   آبادشادی  ةمحل در که "بوقیان" ن یرِ اندبوده مطربان و نوادندگان اد شد  صحیح  حدس ایا اگر. انددا   با

 (۸۲۵تا۸۲6: ۲ج همان،)« .شود افزوده فاریی فرهنگهای بر باید کلمه ایا

صحیح  اد یکهیچ در واژه ایا شیا  هایت ی  نیامده بیهقی تاریخ پی صحّحان . ا یخه  یه  اد م   کها، و معن ر ٔ ن

 واژه، ایا. ای بوده دری  انایش حدسِ اند،نرییده یقیا به آن معنای دربارة اگرچه و اند،افزوده منا به را «دمنیان»

  کار به منعدّدی منون رد و نکرده پیدا چندانی رواج ولی بوده یافنه راه فاریی دبان به که ای  هندی هایواژه اد یکی

 .ای شده دهیپر فراموشی دی  به مروربه روی ایا اد و افناده هافرهنگ اد جه  همیا به و ای نرفنه

ی   واژه ایا امّا یی  بیا در هعری ییزدهم  ٔ یده  تا کم د شنه  کاربرد هند دبانانفار ی ، دا   صاح ِ  که چنان ا

 :آورده چنیا «مطربان فاِّ» در هفنم، و بیی  فصل در ،ان،واجدعلی حکیم الفنون،معمع و العلوممطلع

صول  و قواعد را مطربه دنانِ»   شادمانی  و جشا  محافل در. کنند تعلیم کرشمه  و ناد غمزه، عشوه،  یرود،  رقص، ا

 محلیییرای در یشییاد ایاّم و اعیاد رودهای به معروفند دومنی به که ایشییان دنان. نوادند یییادها مطربه، دنان عق  در

 (۲6۹ص) ".یرایند رنگیا به یرودهای محیره و دهل با و درآیند شریفان

  برداشیی چنیا گرامی مصییححیا حدس بودن درییی  بر افزون ،ان،واجدعلی حکیم توضیییحِ و شییرح ایا با

 .اندبوده دن مطربانِ اد ،«دومنیان/دمنیان» که شودمی

 .باشد مرت ط بلوچینان و ییینان مردمان اد طوایفی با واژه ایا که کندمی گمان نگارنده

 :آمده چنیا دامنی و دمنی واژه ذیل دهخدا علامه نامهل   در

ینان  طواین اد ای طایفه(  اِخَ [ ) م دَ.]  دمنی یی    یج رافیا اد. )بمپور ٔ  ناحیه یعنی مرکزی بلوچ   کیهان ییا

 (.۹۹ ص

  ج رافیایی . )ر،انوا  ۲۰۰ دارای بمپور ٔ  ناحیه   یا  مرکزی بلوچیییینان  طواین اد ای طایفه  (  اِخَ [ ) م. ]  دامنی

 (.۹۹ ص کیهان ییایی

 شییده آورده نام ،دمانی و دامنی طواینِ اد  نیز ییینوده، منوچهر ایییناد اثر طواین، و عشییایر و ایلات نامنامة در و

 (۲۲۸ و ۲۱۸ صص. )ای 

 یا  و دامان  و داما با  آن  اط ارت را طایفه   ایا گذاری نام  یییی  ِ  دامنی، ٔ واژه ذیلِ  اییییلامی، بزرگ المعارف دائرة

 .نمایدنمی دری  که( ۴۷۷: ۲۳ج) دانینه ایرانشهر چهارفرینگی در دهینانی اد برگرفنه
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 نحوة و شنایی  ریشه  ولی کند،می ترمحنمل مطربان آن با را طایفه ایا ارت اط هندوینان  به بلوچینان  نزدیکی

شقاق  یا تحوّل احنمالی یی  به نیاد ل   ایا معنایی ان شنر  برر ی   ایا گف  اطمینان به توانمی فعلاً آنچه. دارد بی  ا

 .افزود فاریی هایفرهنگ به گفنهپی  معنای در باید را «دمنی» ل   که

 و یاحقیّ عفرمحمّدج دکنر: فهرینها  و تعلیقات تصحیح،  مقدّمه، بیهقی؛ حییا  محمّدبا ابوالفضل  بیهقی؛ تاریخِ

 .۱۳۸۸ یخا؛ ییّدی؛ مهدی

 جلد ؛۱۳6۷ ایییلامی؛ بزرگ المعارفدائرة مرکز بعنوردی؛ مویییوی کاظم ن ر دیر ایییلامی؛ بزرگ المعارفدائرة

 .یوم و بیی 

 .۱۳۳۷تهران، دانشگاه و ۱۳۲۵دهخدا؛معلس، اک ر علی دهخدا؛ ةنامل  

  پژوهشکده  ییدجوادی، حاج الییدکم  دکنر تعلیقات و تصحیح  ،ان؛واجدعلی حکیم الفنون؛معمع و العلوممطلع

 .۱۳۹۲ هنر؛

 مرکز ومنی؛م ،ورشید باهمکاری ینوده منوچهر دکنر ؛(فرهنگی و تاریخی ایران)طواین و عشایر و ایلات نامنامة

 .۱۳۸۵ ایلامی؛ بزرگ المعارفدائرة

 

 (آوارها بجای) ها وازهآ -۷

 ییدی:مهدی 

  طی)وشیینیدیم( ۱۱۴ص ، بیهقی تاریخ) ،واندیم وی جوانی در میییعود امیر شییکارهای و ریاضیینها شییرح در

 آوارها ات بود فرموده و...کردی ضیینهاریا را ،ویشیینا جوانی گاررود بدان " دمیییعو امیر که( نویا ،وان  ۱۹جلیییه

 ."را غان مر ودیگر گرفنا حواصل بهر اد بودند یا،نه

 آوارهارا  طضیی ما منایییفانه( ها آواده) "آوادها"وبعضییی کرده ضیی ط "آوارها" ما ،طی نیییخ بعضییی که ایا با  

 .بودیم کرده پاکرده و دی  جیهاتی تو آوار معنی برای هم ما تعلیقات رد و پذیرفنه

ش خنانه  یناد  که شدیم  منوجه ا،یرا ،و شرف  علی ا  ، رکهب معنی به) "ها اواده" همان ای مقاله طی صادقی  ا

  اریخیت ج رافیای فرهنگ کناب در نیز ییییدی  بنده ایا هرچند) اند دانییینه  تر صییحیح  را( ها پرنده شییکار  برای

 (.بودم شده آواده معنی ایا منوجه شاهنامه

 .ریانیم می مندانعلاقه اطلاع به راهم صادقی ایناد مقاله نشانی پیوی  به

 


